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 بــه نظــرم بایــد مجــلات و ویژه نامه هــای ادبــی 
ــن  ــه ای ــردد ب ــه برگ ــی و ماهان ــی و دو هفتگ هفتگ
دهــه تــا شــور و شــوق به روزتــر شــود. ایــن در 
حالــی اســت کــه نشــریات الکترونیکــی هــم خــوب 
جــواب نمی دهنــد، بــا اینکــه هزینه یــی نمی کننــد. 
شــاید جــای یکــی دو ســه نشــریه ی کاغــذی یــا 
الکترونیکــی درجه یــک کــه بتوانــد مخاطــب آگاه و 

ــی اســت. ــد خال حرفــه ای را جــذب کن

علی رضا پنجه یی
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فصل نامۀ ادبی
سال ششم

بـا اغلـب چهره هایـی کـه تحـت  علی رضـا پنجه یـی، به لحـاظ سـنی، فاصلـه ی زیـادی 
عنـوان شـاعران دهـه ی ۷۰ شـناخته می شـوند نـدارد؛ نـه آن قـدر بزرگ تـر اسـت که از 
آن نسـل جدا باشـد، و نه آن قدر کوچک تر که دنباله رو آن ها تلقی شـود. در بعضی 
مـوارد حتـی از برخی شـان جوان تـر اسـت. بـا ایـن حـال، در مقایسـه بـا مدعیـان شـعر 
و همچنیـن آنـان کـه بی سـروصدا کار می کردنـد، او یکـی از فعال تریـن چهره هـای آن 
دوره محسـوب می شـود؛ هـم در حیطـه ی شـعر و هـم در زمینـه ی مطبوعـات. او زندگـی اش را صـرف ایـن دو مسـیر کـرده 
اسـت: تمـام وقتـش را، همـه ی انـرژی و توانـش را، و آن چـه از نظـر مالـی در اختیـار داشـته، بی وقفـه صـرف کـرده؛ تـا جایی 
که آن چه در برابر این کوشـش مادی به دسـت آورده، چندان اندک اسـت که گویی نمی توان آن را مزد دانسـت، بلکه 
بایـد آن را از جنـس ازخودگذشـتگی قلمـداد کـرد. جایـگاه علی رضـا پنجه یـی را می تـوان میـان دو نسـل از شـاعران، یعنـی 
دهـه ی ۶۰ و ۷۰، در نظـر گرفـت. بـا اینکـه آثـار مهم تـر و دوره ی شـکوفایی او در دهـه ی ۷۰ رخ داد، امـا حضـورش از اواخـر 
دهه ی ۶۰ مشـهود اسـت. او به تنهایی و گاهی با همراهی محمدتقی صالح پور، که از چهره های تأثیرگذار روزنامه نگاری 
گیـلان بـود، توانسـت در همـان سـال ها چنـد نشـریه ی ادبـی محلـی را پایه گـذاری و اداره کنـد. ایـن نشـریات از لحـاظ 
محتوایـی و شـکلی، چیـزی کـم از مجـلات ادبـی مرکـز نداشـتند. نکتـه ی قابل توجـه در فعالیت هـای مطبوعاتـی او این بود 
کـه برخـلاف بسـیاری از پایتخت نشـینان، کـه در فضـای حرفه ای بسـته تری کار می کردند، پنجه یی در نشـریاتش بسـتری 
بـرای ورود و رشـد شـاعران جـوان و تـازه کار فراهـم آورد. نـگاه او بـه شـعر، نـگاه معمـول یـا صرفاً هنری نیسـت؛ شـعر برای 
او نوعی نسـبت زیسـتی دارد. او تنها شـعر نمی گوید، بلکه به نوعی با شـعر زندگی کرده اسـت. این نسـبت، به او حالتی 
داده کـه از طریـق آن، هـم شـعر خـودش را بهتـر فهمیـده، و هـم توانسـته شـعر دیگـران را بـا دقـت و شـفافیت بیشـتری 
دریابد. وابستگی او به دانش رسمی شعر، کمتر از آن چیزی است که در دیگران دیده می شود؛ در عوض، به تجربه ی 
شـخصی و حسـی خـود متکـی اسـت. علی رضـا پنجه یـی، اگرچـه در تعریف هـای مرسـوم، شـاعر و روزنامه نـگار به حسـاب 
می آید، اما در واقعیت، نیرویی اسـت که گویی باید چند بار متولد شـود تا آن چه در درون خود دارد را تمام و کمال به 
ظهـور برسـاند. آن چـه از او دیده ایـم، تنهـا بخشـی از ظرفیـت واقعـی اش بـوده اسـت. از آقـای رحمانیان مدیر مجلـه ی ادبی 

چامـه و همـه ی دوسـتانی کـه در شـکل گیری ایـن » سـپاس نامه« سـهیم بودند، سپاسـگزارم. 

صت و چهݠݠݠݠݠار سݠݠالگیݠ امهٔݠݠ سݠݠݒ سݠݠپاس ںݠݠݐ
| ضیاءالدین خالقی| 

دبیر ویژه نامه
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جناب 
پنجه یی! 
چرا شعر 
شما را درگیر 
خودش 
کرده؟ شاید بهتر آن باشد که 
بگویم، چرا شعر معشوقه ی 
هنری  تان شده؟

 »کــه عشــق آســان نمــود اول، ولــی افتــاد مشــکل ها!«، 
حافــظ. شــعر یــک واکنــش اســت بــه هســتی، روایــت 
در  رخدادهــا  هســتی  تفســیر  شــعر،  رویاهاســت 
در  نَفَسی ســت  شــعر  زمانــی،  ایــن  انگاره هــای 
عاشــقی  خــود،  جنــس  از  هم نفــس  جســت وجوی 
هــم  چه قــدر  و  معشــوق،  ابتــلای  پــی  می گــردد  کــه 
خودخــواه، چــرا کــه تمامیــت هســتی آدمــی کــه یــک 
ــی دارد.  ــود م ــروف خ ــه را مص ــتن یافت ــت زیس ــار فرص ب
انــگار  امــا  می پنداشــتم،  معشــوق  را  شــعر  پیش تــر 
وارونــه بــود نگاهــم، او عاشــق اســت و مــا معشــوق او، 
ــدن  ــرای دمان ــا را ب ــعر م ــل ش ــم، ب ــعر را برنگزیدی ــا ش م
جنــون در خــود برگزیدمــان. خــب بــرای این کــه بگویــم 
چگونــه و چــرا می تــوان برخی شــرایط ذاتی و اکتســابی را 
در آن دخیــل دانســت، رفتنــم بــه دبســتان انوشــیروان 
در تبریــز و تحصیــل در آن مدرســه ی دو زبانــه، پارســی_ 
فرانســه، بــا مدیریــت یــک کشــیش چــاق فرانســوی، 
مــرگ پــدر در نــه ســالگی ام، مــرگ مشــکوک پــدر در 

تبعیــد بنــدر ماهشــهر در ۴۹ ســالگی و شــایبه ی حــذف 
او توســط حکومــت وقــت، ســکونت در رشــت ســرزمین 
اجــدادی ام پــس از مــرگ پــدر، نقــش کانــون  پــرورش 
رشــت،  محتشــم  بــاغ  نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری 
علاقــه بــه نمایش نامــه نویســی و بازی گــری و اجــرای 
چنــد نمایــش و شــرکت در جشــنواره ی تیاتــر خانه هــای 
جوانــان کشــور در مهــر ۱۳۵۷، فعالیــت در کلوپ هــای 
هنــری دبیرســتان، آشــنایی بــا کتاب هــای نیمایوشــیج، 
صمــد بهرنگــی، شــاملو، برشــت، عزیــز نســین و ... در 
کتابخانــه ی کانــون پــرورش فکــری ... آشــنایی بــا یــک 
ــه ی  ــن خان ــتأجر دومی ــه مس ــده ک ــت از دست ش دوس
فتــح  حســین  به نــام  بــود  رشــت  در  مــا  اســتیجاری 
ســمیعی، کــه کتابخانــه اش پــر از شــعرهای عرفانــی و 
آثــار اخــوان ثالــث بــود و شــعر دوســت و ادیــب، تهیه ی 
عشــق،  زندگــی،  بــاره ی  در  نوشــتن  و  عقایــد  دفتــر 

اندیشــه، چهارفصــل طبیعــت، دوســت و... 

 بنابراین می شود گفت هم زمینه لازم 
است و هم شرایط. با این وصف، آیا 
هر  به  شرایط  این  که  نمی کنید  فکر 
مثلاً  می داد؛  روی  شکلی  به  صورت 
اگر در شرایط و شهر دیگری بودید، 
و  امری و واقعه ای  بهانه ی  حتما به 
را  شخصی دیگر شعر یا حداقل هنر 

می کردید؟ دنبال 

شعر ــت  س ها یا ؤ ــتر س ها یا ؤ ر یت  ا و ر
گفت وگــوی صــادق رحمانی بــا| علی رضا پنجه یی| 

شاعر، روزنامه نگار و نظریه پرداز ادبی
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15 اتفــاق، اتفــاق اســت، شــرایط هــر اتفــاق هــم اغلــب 
مربــوط بــه همــان اســت، اســتعداد ذاتــی مهــم اســت، 
منتهــا عوامــل اجتماعــی هــم مهــم  هســتند، اگــر پــدرم 
ــوق دان  ــک حق ــون ی ــن اکن ــا م ــد، چه بس ــده می مان زن
داشــتم،  فعالیــت  فرانســه  زبــان  در  یــا  می شــدم، 
اشــتیاق مــن بــه دانســتنی های پزشــکی کــه تــا کنــون 
هــم بــا مــن اســت می توانســت از مــن یــک پزشــک 
جســت و جوگــر، نــه البتــه غــلام پــول بســازد، مخلــص 
کلام: شــخصیت آدمــی محصــول ایــن چنــد چیــز اســت: 
و  روان شناســی  اجتماعــی،  بیولوژیکــی،  وضعیــت 

باورهایــی کــه در او شــکل می گیرنــد. 

که  است  آنگونه  شما  برای  شعر 
بعضی می گویند »مهندسیِ کلمات؛ 
که باید با تمرین و تجربه و مطالعه«، 
یادش گرفت و بر آن مسلط شد؟ یا 
الهام  »محل  دیگر،  بعضی  قول  به 
می دانم  است«؟  شهود  و  کشف  و 
خواهی گفت: هر دو، اما منظورم این 
است که »اصل و اساس و قوام و 
دوامش بر کدام است و بر چیست، 

و چرا؟

در کــه می زنــد، لخــت کــه نمی آیــد، بهانــه ای ســبب 
اســت،  آوردنــش  فــرود  کوبــه دان  بــر  کوبــه  ســاز 
نمی دانــم بــرای دورهمــی و شــادی آمــده؟، بــرای درد 

دل، بــرای واکنــش 
ناملایمــات،  بــه 
بــه  اعتــراض  بــرای 
آن چــه در نظــر  هــر 

شــاعر بایــد طــور دیگــر می شــد؟یا....، او بــا چــه نیــت 
و قصــدی و بــا چــه رختــی و چــه تمــی آمــده، تــا مــن 
آمــاده ی مواجهــه  خــودم را همســنگ و همشــان او 
ــاعر  ــر ش ــادات ه ــا و ع ــه ی باوره ــم، هم ــم، نمی دان کن
بــا شــاعر دیگــر لزومــاً یکســان نیســت، سَــختن و پُختــن 
در کــوره ی شــعر شــاخصه ی ماهــوی ماســت، وقتــی 
بــه همــان تناســب ریخــت و بهانــه ی  زبــان  می آیــد 
آمدنــش، خــود را آمــاده ی مواجهــه می کنــد، هــر شــعر 
ــتی  ترین  ــود، گاه دم دس ــنده ی خ ــح خودبس ــا مصال ب
می نشــاند،  انگشــتری  در  نگیــن  ماننــد  را  تعبیرهــا 
اســت.  کم یــاب  و  نادیــده  گوهرهــای  دمبــال  گاه 
ــر  ــه س ــتی ب ــد، دس ــش ش ــد ویرای ــر نیازمن ــول اگ محص
و رویــش کشــیده خواهــد شــد. مهندســی شــعر در 
مــن امــا اغلــب در آنِ ثبــت شــعر اتفــاق می افتــد، و 
البتــه تــا لحظــه ی انتشــار و حتــی در هــر چــاپ ممکــن 
اســت دســتخوش تغییــر شــود. شــعر بازتــاب ذات و 
خــرج اکتســابات مــن شــاعر اســت در تاریــخ خــودش، 
قــرار هــم نیســت مــنِ اکنــون تــا دقایقــی دیگــر همــان 
مــن بمانــد، تغییــر حاصــل می شــود، امــا ممکــن اســت 
ایــن تغییــر گاه برگشــت بــه بــاور درســتی  باشــد کــه 
هــم  علــم  در  داد،  تغییــرش  بایــد  می کردیــم  فکــر 
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چنیــن اســت، نشــنیده اید وســیله ای، در نســخه ی تولیــدی پیشــینش 
ــر و مقبول تــری داشــته اســت؟ بنابرایــن گاه یــک گام بــه  کارکــرد کیفی ت
ــد.  ــه پیش آی ــبب دو گام ب ــا، س ــه بس ــت، و چ ــرفت اس ــن پیش ــس، عی پ
می خواهــم بگویــم گاه هــر حرکــت رو بــه جلویــی لزومــاً پیشــرفت نیســت، 
اگــر ذهــن قائــم بــه ذات و تحــت تأثیــر مــوج و تبلیغــات نباشــد، می شــود 
ــا  عروســک خیمه شــب بــازی بــه دســت صاحــب نمایــش، بایــد مــدام ب
خــود گفــت و گــو داشــت و خــود را بــه چالــش گرفــت. هــر کــس بایــد مــنِ 

چالشــگر خــود را ســر پــا و چــالاک نگــه دارد. 

بود(  زاده  منشی  کیومرث  سرشناسی)شاید   شاعر 
می گفت: »اصلاًح شعر جنایت است«؛ یعنی آنچه آمده 
همانی است که باید می آمده. من با این حرف موافقم 
اما برایش تبصره قایلم، چون گاهی حذف یکی دو سه 
کلمه می تواند روشنای بیشتری به شعر دهد. تجربه ی 
همان  را  شده  گفته  شعر  که  است  این  من  شخصی 
روز یا تا فردایش اصلاًح می کنم؛ چون هنوز در حال و 
هوایش هستم؛ اما بعدها اصلاًح کردن کمی خطرناک 
به نظر می آید، چون ممکن است به جای درست کردن 

ابرو بزنیم چشم شعر را کور کنیم. 

بــه قــول صائــب تبریــزی: »هــر ســرایی را بــه معمــاری حوالــت کرده انــد/ 
خانــه ی زنجیــر را دارد بــه پــا دیوانگــی«. 

ضمــن ارج بــر بــاور »منشــی زاده «ی عزیــز و شــما، بایــد بگویــم، در نظــرگاه 
مــن »تحلیــل مشــخص از شــرایط مشــخص« مهــم اســت، مواجهــه ی مــا بــا 
آثارمــان بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه آیــا نیازمنــد ویرایــش هســت یــا نــه؛ 
مــن هیــچ متــن و کتابــی را بی حــس ویرایــش نمی خوانــم، لــذت داســتان 
و رمــان و ترجمــه و شــعر هرگــز بــا مــن هماننــد یک مخاطب عاشــق ادبیات 
نیســت، مــن بــا اغلــبِ شــعرهایم بیگانــه ام، از بــس زیادنــد، گاه ممکــن 
اســت اگــر کســی یکــی از آن هــا را برایــم بخوانــد مــن تنهــا قــادر باشــم از 
رتوریــک  و دغدغه هــای نحــوی آن بفهمــم ایــن کار نزدیــک بــه من اســت، 
یــا نــه؟ کثــرت شــعر اســت کــه ســبب آمــده تــا وقــت ویرایــشِ یحتمــلِ آن 
را، بــه بعــد و بعدتــر واگــذارم؛ بــرای مــن هــم پیش آمــده کــه یــک شــعر در 
لحظــه ی نوشــتن بهتــر چفــت و بســت یافتــه تــا بعضــی اوقات ویرایشــش. 
خــود شــعر می گویــد کــه دیگــر ســر بــه ســرم نگــذار. بــه تعــداد شــاعران، 
عادت هــای شــاعرانه هســت و بــه تعــدادِ گونه هــا و شــعرها، روش بــرای 
ــار  ــه ی عطّ ــه گفت ــک کلام، ب ــش. در ی ــه پیرای ــز از هرگون ــا پرهی ــش ی ویرای

نیشــابوری: »خــود راه بگویــدت کــه چــون بایــد رفــت«!!

اتفاق، اتفاق است، 
شرایط هر اتفاق 

هم اغلب مربوط 
به همان است، 

استعداد ذاتی مهم 
است، منتها عوامل 

اجتماعی هم مهم  
هستند، اگر پدرم 

زنده می ماند، 
چه بسا من اکنون 

یک حقوق دان 
می شدم، یا در زبان 

فرانسه فعالیت 
داشتم، اشتیاق من 

به دانستنی های 
پزشکی که تا کنون 

هم با من است 
می توانست از 

من یک پزشک 
 ، جست و جوگر

نه البته غلام پول 
بسازد، مخلص 

کلام: شخصیت 
آدمی محصول 

این چند چیز 
است: وضعیت 

بیولوژیکی، 
اجتماعی، 

روان شناسی و 
باورهایی که در او 

شکل می گیرند. 
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 در آغاز این ارج نامه، کارنامه ی شعری و ادبی و فرهنگی 
مجله  کدام  انتشار  در  بدانم  می خواهم  آمده،  شما 
فراقت بال بیشتری داشتید، بی دغدغه ی معمول؛ در 
ویژه ی گیله وا، گیلان زمین، ویژه ی هنر و ادبیات کادح، 

دوات یا...؟

از ســال ۶۵ بــا تغییــر امتیــاز »کادح« از ماهنامــه بــه هفتــه نامــه ، مــن 
بخــش ادبیــات و آگهــی شــرکت های آن را بــر عهــده گرفتــم، بابــت اداره ی 
صفحــات ادبــی چیــزی نمی گرفتــم و بــرای ردیــف کــردن آگهــی شــرکتی 
هــزار تومــان در مــاه دریافــت می کــردم، گمانــم آن روزهــا، حقــوق معلــم 
دبســتان بیــن دو تــا ســه هــزار تومــان بــود، تــا امــرداد ۶۸ کــه از »کادح« 
جــدا شــدم، یــک مجموعــه قطــع وزیــری هــم بــا یادانــام »محمدتقــی 
صالح پــور« همــکاری کــردم کــه ســال ۷۰ منتشــر شــد. از ســال ۷۳ و از 
ــریه  ــه نش ــال ۸۱، ک ــا س ــدم ت ــن« ش ــردبیر »گیلان زمی ــماره س ــن ش دومی
فروختــه شــد. دو شــماره گیلــه وا، دبیــری صفحــات ادبیــات گیــلان امــروز، 
هاتــف، دانــش و فن)مجلــه ی معمــاری(، ســردبیری روزنامــه ی معیــن 
از ابتــدای تبدیــل از هفته نامــه بــه روزنامــه، ســردبیری مجلــه پزشــکی 
هدیــه ی مهــر، و از ســال ۹۴ تــا ۹۹ دو هفته نامــه ی دوات، در همــه ی 
نوآمــده   و  دیده نشــده  چهره هــای  معرفــی  بــه  عاشــقانه  مــن  آن هــا 
مشــغول بــودم، علی رغــم ارتبــاط نزدیــک بــا چهره هــای طــراز اول در کانون 
نویســندگان دهــه ی شــصت و هفتــاد و مــروادات ادبــی، گفت و گــو بــا 
ســپانلو و چــاپ شــعر نــام تمــام مــردگان یحیی ســت، بــا شــمس، در گیلان 
امــروز، بــا مجیــد دانش آراســته پیش کســوت، احمــد خدادوســت شــاعر 
کــودک، رقیــه کاویانــی، در گیلان زمیــن، ایــرج ضیایــی، جــواد شــجاعی فرد، 
محمــود طیــاری، امــا بــا جوانــان نخســتین گفــت و گوهــا بــا کیهــان خانجانی، 
پریســا ســعیدزاده، مجتبــی پورمحســن، طاهــره صالح پــور، محمــد طلوعــی 
و... کــه اغلــب نوآمــده بودنــد و نــه سرشــناس، برخــی هــم علی رغم ســن 

و سال داشــتن، امــا نخســتین گفــت و گــوی عمرشــان بــا مــا بــود. 

 شکل و ماهیت نشریات ادبی اواخر دهه ی ۶۰ و ۷۰ 
سه  دو  یکی  نشریات  ماهیت  و  شکل  با  فرقی  چه 
دهه ی اخیر دارند. انگار نشریات آن زمان باکیفیت تر و 

بودند؟  قوی تر  و  دلچسب تر 

بلــه حــق بــا شماســت، زمانــی کــه نــه دفتــر داشــتیم، نــه تلفــن، نــه 
اینترنــت و فقــط مراوده مــان توســط شــماره ی صنــدوق در پســتخانه بــود، 
آن زمــان متن هــا بــا تامــل و غنــای بیشــتری همــراه بــود، صفحه بنــدی 
دســتی و بعدهــا چیدمــان نشــریه هــم اغلــب بــا خــودم بــود، جــز در کادح 

به نظرم باید 
مجلات و 
ویژه نامه های 
ادبی هفتگی 
و دو هفتگی و 
ماهانه برگردد به 
این دهه تا شور 
و شوق به روزتر 

شود. این در حالی 
است که نشریات 
الکترونیکی هم 
خوب جواب 
نمی دهند، با 
اینکه هزینه یی  
در حدّ نشریات 
مکتوب نمی کنند. 
شاید جای 
یکی دو سه 
نشریه ی کاغذی 
یا الکترونیکی 
درجه یک که 
بتواند مخاطب 
گاه و حرفه ای را  آ
جذب کند خالی 
است؛ 
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آگهی هــای شــرکتی، و معیــن محــدود  آن هــم بــرای 
بــه ماه هــای اول، و هاتــف از محــل درصــد آگهی هــای 
ناچیــز کــه همکارمــان مســعود فتوحــی منتقــد اجتماعــی 
و فرهنگــی می گرفــت، وجــه کمــی بــه عنــوان هزینــه ی 
مــن  صفحــات  همــان  در  می پرداختنــد،  شــد  و  آمــد 
عنــوان  تحــت  را  ادبیــات  و  هنــر  امــروز  چهره هــای 
تازه نفس هــا معرفــی کــردم. دوات را هــم با ســرمایه ی 
خانــواده منتشــر می کردیــم، فقــط بــا چنــد شــماره آگهی 
کــه یــک دهــم خــرج اجــاره دفتــر را هــم جبــران نمی کرد. 
کاش در دهــه ی شــصت یــا دســت کــم هفتــاد بــه مــا 

امتیــاز داده می شــد در اوج شــور و جوانــی. 

 بــه نظــرم بایــد مجــلات و ویژه نامه هــای ادبــی هفتگــی 
و دو هفتگــی و ماهانــه برگــردد بــه ایــن دهــه تــا شــور 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  شــود.  به روزتــر  شــوق  و 
نشریات الکترونیکی 
جــواب  خــوب  هــم 
نمی دهنــد، بــا اینکــه 
هزینه یــی نمی کننــد. 
دو  جــای  به گمانــم 
نشــریه ی  -ســه 
کاغــذی یــا الکترونیکــی درجه یــک کــه بتوانــد مخاطــب 

آگاه و حرفــه ای را جــذب کنــد، خالــی اســت؛ 

در  امـروز  ادبیـات  درصـد   ۹۹ یعنـی 
ایجـاد  آسـان  کـه  ـ  مجـازی  فضـای 
و  کوتوله هـا  دسـت  می شـود، 
از  کـه  اسـت  عجیـب  نابلدهاسـت. 
به صـورت  حرفه یی هـا  امـکان،  ایـن 
حرفه یـی اسـتفاده نمی کننـد، یـا اگـر 
و  نیسـت  کامـل  می کننـد،  اسـتفاده 
انـگار  نـدارد،  تکامـل  و  رشـد  بـه  رو 
ضربـه ای  ادبـی  راسـتین  جامعـه ی 
و  گیـج  و  خـورده  سـرش  بـه  محکـم 
منـگ اسـت و نمی توانـد راه خـود را 
پیـدا کنـد؛ از ایـن رو بسـیاری منـزوی 
پیـدا  راه  کـه  هـم  آنهایـی  هسـتند؛ 
و  ادبـی  آنکـه  از  بیـش  کرده انـد، 
فرهنگـی عمـل کننـد، سیاسـی عمـل 

 . می کننـد

و  هنــری  فرهنگــی،  کلان  بنگاه هــای  نیازمنــد  مــا 
ادبــی هســتیم، یــک شــرکت چنــد منظــوره کــه ســاز 
فرهنگــی  تجــارت  و  چهره ســازی  تــوان  کارهایــش  و 
داشــته باشــد. کشــف و پــرورش حرفه یــی چهره هــا، 
بــا راه انــدازی دوایــر مرتبــط بــه مؤسســات فرهنگــی، 
هنــری. بــرای تأســیس نشــریات تخصصــیِ گونه گــون 
در رشــته های خــاصِ مــورد نظــر، کامــلاً حرفه یــی نیــز 
انتشــارات بــزرگ در انــواع رشــته ها، حتــی تولیــدات 
فرهنگــی، هنــری، مــا نیازمنــد ســرمایه گذار قدرت منــد 
و  ســرمایه گذاری  ضمــن  کــه  بنگاه هایــی  هســتیم، 
هنــری،  فرهنگــی_  موسســه ی  اَبَــر  یــک  راه انــدازی 
فرهنگــی،  کانون هــای  انــواع  تأســیس  بــه  نســبت 
ــران بــرای هــر گرایــش،  هنــری و ادبــی، اســتخدام دبی
اقــدام  تولیــد  تــا  آمــوزش  از  انتشــارات،  نشــریه، 
کنــد؛ متأســفانه کار مــنِ شــاعر، امــروز فقــط شــاعری 
شــاعران  اغلــب  می بینــم  و  می شــنوم  نیســت، 
خودشــان ســرمایه گذاری می کننــد، تایــپ می کننــد، 
مبتکــر  کتــاب،  مبلّــغ  کتابنــد،  مــوزّع  ویراســتارند، 
رونمایــی، نقــد، گفت و گــو، و... در حالــی کــه در جهــان 
کــدام  را دارد.  خــود  کاری متخصــص   هــر  حرفه یــی 
ــا  ــص را یک ج ــه تخص ــه این هم ــت ک ــه ای هس موسس
داشــته باشــد؟ قبــلاً احــزاب و اکنــون نهادهــای دولتــی 
خــود  هم مــرام  و  هم مســلک  شــاعرِ  از  حمایــت  در 
می کوشــیدند. این جــا از صبــح پــا می شــوی آن کــه بــه 
هــر دلیــل عقــب مانــده، نمی فهمــد بایــد خــودش را 
چگونــه بــالا بکشــد، می خواهــد تــو را کــه زندگــی ات را 
پــای حرفــه ات داده ای از بــالا کــه بالایــی هــم نیســت، 
»بوالعجــبْ کاری  حافــظ:  قــول  بــه  پاییــن!  بکشــد 
پریشــانْ عالمی«! مــا نیازمنــد فعالیــت اَبَــر بنگاه هــای 
فرهنگــی، هنــری هســتیم. یــک نشــریه هــم در ایــن 
شــرایط جهــان مجــازی و وضعیــت متــاورس بهتــر اســت 
ــا زومِ  ــی ب ــز ســود بــرد. وقت از امکانــات تکنولوژیــک نی
گوشــی هوشــمند بــر رمزینــۀ قیــد شــده بــر ســنگ مــزار 
مــردگان شــما بــه صفحــه ی زندگی نامــه ی او هدایــت 
می شــوید، دیگــر یــک مجلــه می توانــد وقتــی شــعری از 
مــن چــاپ می کنــد از چنیــن امکانــی، امــکان دسترســی 
بــه ویدئــوی اجــرای همــان شــعر در ســایت بهــره بــرد. 
اول  نیمــه ی  در  مــا  کــه  امکاناتی ســت  همــان  ایــن 
کتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه  در  هشــتاد،  دهــه ی 
تهــران کــه مجــری اش انوشــه یاد »علی شــاه  مولــوی« 
بــود، طــی یــک ســخنرانی کــه متــن آن در ویــژه ی ]... و[ 

»گیــلان امــروز« چــاپ شــد: 
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چگونگــی  بــاره ی  در   ،]www. panjeei. ir/post/57[
بــه  موبایــل  گوشــی های  بــا  شــعرتوگراف  ســاخت 
آگاهــی دوســتان رســاندیم. اکنــون وقــت افــزودن 
امکانــات دیجیتالــی تحــت وب و دســتاوردهای مجــازی 
بــر نســخه ی کتابــی اســت. ایــن مهــم در همــان بنــگاه 
ابــر ســرمایه گذار فرهنگــی - هنــری قابلیــت اجــرا بــا 

توجیــه اقتصــادی خواهــد داشــت. 

کـه شـما در دهه هـای ۶۰  زمانـی 
داشـتید،  ادبـی  نشـریات   ۷۰ و 
تمـاس  در  چهره هایـی  چـه  بـا 
بودیـد و آثـار چـه کسـانی را چـاپ 
و  شـاعران  منظـورم  می کردیـد، 
شـاخص  و  مشـهور  نویسـندگان 
اسـت. طبعـا جـواب به این سـوال 
اگرچه سـاده است اما می خواهم 
در تقابل نشـریات دیروز و امروز، 
نام هـای  بـا  را  زمـان  آن  نام هـای 

ایـن زمـان کنـار هـم بگـذارم. 

بــا  ارتبــاط  دربــاره ی  شــما  پرســش  بــه  پاســخ  در 
و   ۱۳۶۰ دهه هــای  در  ادبــی  شــاخص  چهره هــای 
۱۳۷۰ و در ادامــه تــا اواخــر دهــه ی ۹۰ کــه فعالیــت 
نشــریه ی »دوات« متوقــف شــد، بایــد بگویــم کــه 
اگرچــه بــا بســیاری از چهره هــای مطــرح دوران پــس 
ــاط بــودم، امــا اولویــت  از »نیمــا« و »هدایــت« در ارتب
بــودم،  کــه سردبیریشــان  اصلــی مــن در نشــریاتی 
صرفــاً چــاپ آثــار مشــاهیر نبــود، بلکــه تمرکــزم بیشــتر 
بــر »چهره ســازی« و کشــف و معرفــی اســتعدادهای 
نــو، چــه در میــان شهرســتانی ها و پایتخت نشــین های 
کمتــر دیده شــده و چــه در نســل جدیــد بــود. گرایــش 
اصلــی ایــن نشــریات، نوآورانــه بــود و ســعی داشــتم 
تلفیقــی از فعــالان فرهنــگ، هنــر و ادبیــات از سراســر 
و  پایتخــت(  و  شــرق  غــرب،  جنــوب،  )گیــلان،  ایــران 
شناخته شــده  از  اعــم  بین المللــی،  چهره هــای  حتــی 
ــه ی  و ناشــناخته را پوشــش دهــم. ایــن نشــریات آین
بــاور مــن بــه ســبک روزنامه نــگاری ادبــی خلاقانــه 
و شــخصی ام بوده انــد و از تقلیــد پرهیــز داشــتم. بــر 
خــلاف رویــه ی رایــجِ پرونده محــور، بــه تنــوع گرایش هــا 
و پرداختــن بــه مســائل روز در قالــب یــک جُنــگ ادبــی 

معتقــد بــودم. 

خــرج  بــه  زیــادی  ســخت گیری  آثــار،  انتخــاب  در 
و  بــود  اثــر  خــودِ  کیفیــت  اصلــی،  معیــار  مــی دادم. 
چاپ شــده،  مطالــب  کیفــی  ســطح  می کــردم  تــلاش 
هم ســنگ  جوانــان،  از  چــه  و  پیش کســوتان  از  چــه 
هــر  بایــد در  اثــر  هــر  باشــد.  بــا کمتریــن نوســان  و 
شــماره، شایســتگی خــود را بــرای چــاپ اثبــات می کــرد 
آن دیــده می شــد، وگرنــه  بالندگــی در  و نشــانه ی 
فرصــت بــه دیگــری داده می شــد. این نــگاه حرفه ای، 
اگرچــه گاهــی باعــث دلخــوری نزدیــکان هــم می شــد، 
امــا بــرای حفــظ اعتبــار نشــریه ضــروری بــود. نگاهــم بــه 
ادبیــات، مســتقل بــود و از »خــود کوچک انگاری«رایــج 
در میــان فعــالان ادبــی شهرســتانی پرهیــز داشــتم. 
تهــران را مکانــی بــرای دیــدار بــا هم قطــاران می دیــدم، 
نــه مرکزیتــی کــه بایــد دمبالــه روی آن بــود. در حــوزه ی 

چهره هــا  بــا  ارتبــاط 
هــم اغلب شــاعران 
نویســندگان  و 
دوره  آن  مطــرح 
در  تهــران،  در  را 
ادبــی،  مراســم 

یــا  نویســندگان«،  »کانــون  صنفــی  نشســت های 
از  می کــردم.  ملاقــات  دوســتانه  دورهمی هــای 
کانــون«،  »جلســات  در  شــصت  دهــه ی  اواســط 
»سه شــنبه های شــعر« و گاهــی »جلســات پزشــکان 
ادیــب« حضــور داشــتم. ایــن مــراودات شــامل دیــدار 
بــا بزرگانــی چــون زنده یــادان »احمــد شــاملو« بود)کــه 
بــرای گرفتــن شــعر و انتشــار در ویژه نامــه بــه دیدارش 
رفتــم(، »رضــا براهنــی«، »ســیمین بهبهانی« کــه آخرین 
»گیله وا«بــا  ویــژه ی  شــماره های  از  یکــی  در  آثــارش 
ســردبیری مــن چــاپ شــد. »محمدعلــی ســپانلو« )کــه 
گفت وگوی مفصلی با او داشــتم و شــعر ماندگار »نام 
چــاپ  نخســتین بار  را  او  یحیی ســت«  مــردگان  تمــام 
کردم(، »هوشــنگ ابتهاج« )ســایه( که منت گذاشــت 
و بــه کارگاه شــعر پنجشــنبه ها همیشــه در »خانــه ی 
فرهنــگ گیــلان« در رشــت آمــد، و بســیاری دیگــر... 
اســت  ایــن دیدارهــا و همکاری هــا بســیار  خاطــرات 
کــه شــرح آن در ایــن مجــال نمی گنجــد. در نشــریاتی 
کــه مســوولیت آن هــا را داشــتم، آثــار طیــف وســیعی از 
چهره هــا منتشــر شــد. فهرســت زیــر، تنهــا نمونــه ای از 
ایــن نام هاســت و بــه هیــچ وجــه کامــل نیســت و قطعــاً 
نام هــای بســیاری از قلــم افتاده اســت: پیشکســوتان 
و چهره هــای شناخته شــده: نصــرت رحمانــی، عبــاس 
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کیارســتمی، اکبــر رادی، رضــا براهنــی، ســیروس طاهبــاز، 
ســیمین بهبهانــی، علی اشــرف درویشــیان، هوشــنگ 
ابتهــاج )ســایه(، محمدعلــی ســپانلو، جــواد مجابــی، 
فــرخ تمیمــی، منصــور اوجــی، مســعود احمــدی، جعفــر 
رجبــی، بهمــن صالحــی، صفــدر  کوش آبــادی، بهمــن 
تقــی زاده، هرمــز علی پــور، ســیدعلی صالحــی، شــمس 
لنگــرودی، محمــود طیــاری، باباچاهــی، پرویــز حســینی، 
کســرایی،  ســیاوش  رویایــی،  یــدالله  ناجــی،  فیــروز 
محمدعلــی بهمنــی، عنایــت ســمیعی، فتــح الله بی نیــاز، 
فلکــی.  محمــود  موســوی،  حافــظ  صفــاری،  عبــاس 
مجیــد دانش آراســته، ایــرج نوبخــت، بهــزاد عشــقی، 
بیــژن کلکــی، قطب الدیــن صادقــی، طاهــر طاهــری، 
خلیلــی،  عظیــم  اســدی پور،  بیــژن  فریــاد،  فریــدون 
محمــود نیکویــه، محمــود بدرطالعــی، هــادی جامعــی، 
بیــژن  اکســیر،  اکبــر 
نجــدی، محمــد تقــی 
جکتاجــی،  پوراحمــد 
امرایــی،  اســدالله 
تقــی خــاوری، کامبیــز 
فهیمــه  صدیقــی، 
غنی نــژاد، میرزاآقــا عســکری )مانــی(، موســی بنــدری، 
عابــدی،  کامیــار  بیزارگیتــی،  آزاده  صــدری،  مهیــن 
ناصــر فکوهــی، یــزدان سلحشــور، رزا جمالــی، کیهــان 
پورمحســن،  مجتبــی  طلوعــی،  محمــد  خانجانــی، 
پرتــو،  افشــین  بنی مجیــدی،  منصــور  آهنین جــان، 
علی رضــا  خالقــی،  ضیاءالدیــن  اســحاقی،  مریــم 
رضایــی راد،  ساســان  شــهامت،  مظاهــر  درویشــی، 
رضــا مجلســی، علــی قانــع، فرهــاد ابراهیمــی، بهــزاد 
جــوان روح،  کــوروش  جهان دیــده،  ســینا  خواجــات، 
ــری،  ــرداد نص ــار، تی ــوش معم ــعیدزاده، داری ــا س پریس
مــوزر،  کاتــا  کوهســتانی،  امیررضــا  نویســکا،  ایونــا 
حســین فاضلــی، مازیــار نیســتانی، آرش نصرت الهــی، 
آفــاق  پاشــا،  ابوالفضــل  دولت شــاهی،  علی رضــا 
صدیقــه  علی نــژاد،  میثــاق  امیرخان پــرور،  شــوهانی، 
حســینی، کبــری حیــدری، لیــلا خســروی، هومــن فاختــه، 
بســیاری  و...  پنجه یــی،  مــزدک  گوی آبــادی  فرشــاد 
ــن  ــمی. ای ــدان تجس ــان و هنرمن ــه مترجم ــر از جمل دیگ
از  تلفیقــی  رویکــرد  همــان  نشــان دهنده ی  اســامی 
نســل های مختلــف، گرایش هــای گوناگــون، و فعــالان 
ادبــی سراســر کشــور و حتــی خــارج از کشــور اســت. در 
مقایســه ی دیــروز و امــروز بایــد بگویــم، همانطــور کــه 
در ســوال اشــاره کردیــد، می تــوان نام هــای آن دوران 

امــروز گذاشــت. شــاید بررســی  را در کنــار نام هــای 
روی کردهــا،  و مقایســه ی  آن دوره  آرشــیو نشــریات 
به خصــوص تاکیــد بــر کشــف اســتعدادهای جدیــد 
بهتــر  درک  بــه  بتوانــد  مطــرح،  چهره هــای  کنــار  در 
و  دیــروز  ادبــی  فضــای  شــباهت های  و  تفاوت هــا 
امــروز کمــک کنــد. هــدف مــن، چنــان کــه گفتــم، ایجــاد 
ســکویی بــرای صداهــای متنــوع و کمتــر شنیده شــده 
در کنــار بــزرگان بــود؛ تلاشــی بــرای اینکــه دلســوزانه در 
خدمــت ادبیــات باشــم و از طریــق روزنامه نــگاری، بــه 
ســهم خــود بــه پویایــی فرهنــگ و ادبیــات کمــک کنــم. 

در  جـوان  شـاعران  پـرش  سـکوی 
واقع زیسـتن در تجربه های شـخصی 
کارآمـد اسـت؛ تجربه هایـی کـه آنـان 
را در رسـیدن بـه زبانـی دیگـر و فرمـی 
اثـر  کل  تعیین کننـده ی  کـه  ـ  مؤثـر 
اسـت ـ سـوق می دهد؛ نشریات تنها 
یـک موقعیـت پادرهـوا و در نهایـت 
یـک شـهرت کاذب نصیـب شـاعران 
اگـر  می کننـد؛  غیرجـوان  و  جـوان 
شـاعری قبـای اطلسـش از هنـر عـاری 
و  دانـا  حرفـه ای  مخاطبـان  باشـد. 
قلنـدران طریق در هر دوره ای غربال 

از پشـت سـر می آینـد.  بـه دسـت 

خــود را نوشــتن بــا از خــود نوشــتن دو چیــز متفــاوت 
امــا  نوشــتند،  خــود  از  »شــاملو«،  و  »نیمــا«  اســت، 
»فــروغ  فــرخ زاد« خــود را نوشــت، »نصــرت رحمانــی« 
خــود را نوشــت، حافــظ از روزگار پــر رنــگ و ریای زمانه ی 
خــود نوشــت، زمانــه ای کــه تناقــض در باورهایــش 
بیــن کــس و ناکــس، زاهــد و عــارف هنــوزا برجاســت 
اگــر چــه بــه رنــگ و لعابــی دیگــر، مولانــا در حکمت هــا 
و فلســفه و باورهــای شــرقی دمیــد، فردوســی از وهــم 
چنان کــه  نوشــت،  حماســی  و  اســاطیری  باورهــای  و 
خــود، فــاش گفــت: »کــه رســتم یلــی بــود در سیســتان 
هــر  دیــد  بایــد  داســتان«  رســتم  کردمــش  /منــش 
از  و  می گــذارد  مایــه  خــود  از  چه قــدر  آفرینش گــر 
خــودش می نویســد، ایــن خــود را نوشــتن دل نشــینی 
آفرینش گــر،  اســت،  جان نشــین تر  و  دارد  دیگــری 
ــد  ــش نخواه ــا و رویاهای ــت دغدغه ه ــز درس بی تجهی
بــر  پــا  رد  از خــود  کــه  بیافرینــد  آفرینــه ای  توانســت 
جــا نهــد، یــا اثرمنــد ظاهــر شــود، آفرینش گــری کــه 
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بــا ایــن همــه متــن تحــت عنــوان شــعر نمی توانــد بــه 
آن  قلــب  و  و در ذهــن  کنــد  رســوخ  درون مخاطــب 
بــر جــا گــذارد، در نمونه هــای معمــول  از خــود  ردی 
آفرینه هایــش اغلــب تکــرار مضامیــن و تکنیک هــای 
پیشکســوتان دیــده می شــود، و مخاطــب بــا شــگفتی، 
نــوآوری و غافل گیــری مواجــه نمی شــود، در بخــش 
آوانــگارد نیــز مــا اغلــب تقلیــد آشــکار از نمونه هــای 
می بینیــم،  دیگــر  مناســبات  بــا  فرهنگــی  و  تمدنــی 
هــم  از  ایــن رو همذات پنــداری بــا آفرینه هایــی کــه 
اصــل ایصــال را ممکــن می ســازد، اتفــاق نمی افتــد، 
چــرا کــه مخاطــب بــدون گرفتــن ســیگنال های لازم، 
ــا از پــل رابطــه بیــن خــود و  ــد ت رابطــه ای حــس نمی کن
آفرینشــگر بگــذرد، ایــن آفرینه هــا قــادر نیســت آن هــا 
را بی دغدغــه بــه هــم وصــل کنــد، چــرا؟ مســلّم اســت 
مــا در ریشــه ی تمدنــی خــود و الگــوی خــود اشــتراکات 
متفاوتــی داریــم، اغلــب کارهــای نوآورانــه در مواجهــه 
ــوث شــده خــود  ــزی ل ــا در حــد یــک فانت ــا مخاطــب ی ب
ذهــن  مکتــوب  واکنــش  حــد  در  یــا  می نمایانــد  را 
تربیــت ادبــی شــده از عــوارض بیماری هــای روانــی ، 
از »پارانویــا« گرفتــه تــا »اســکیزوفرنی« و... مخــدّرات 
و روان گردان هــا و ... نیــز در ایــن بیــن، بیشــترینه ی 
انگشــت اتهــام را متوجــه ی خــود می دارنــد. در چنیــن 
اتمســفری نشــریات و افــراد هــر یــک بــه نســبت تعداد 
آدم هــا می تواننــد، در امــکان شــکل گیری شــخصیت 
آفرینــه اش نقــش داشــته باشــند،  ادبــی، هنــری و 
میــزان غلظــت ایــن مهــم بســته بــه بهــره از بیشــینگی و 
کمینگــی جوهــره و اکتســابات دارد، نــه در کار مــا، بــل 
در همــه ی بســترهای خلاقیــت ، بن مایــه، اثرمنــدی پــر 
رنگــی دارد، کوشــش مهــم اســت، چــون عواملــی کــه 
جوشــش را هدایــت و پــای کار می بــرد نیــز بخشــی از 
عناصــر پــای کارنــد؛ بــرای تحقــق یــک اثــر، بــرای جلــب 
توجــه ی مخاطبــان، داشــتن ســکو و رســانه ی قابــل 
اعتمــاد خردمنــدان کــه گرداننــدگان حرفه یــی دارنــد 
مهــم اســت، اســتمرار در ارایــه ی نمونه هــای موفــق 
آفرینــه، متضمــن موفقیــت اســت، تشــویق ها، نقــد 
و آشــنایی بــا پســت و بلنــد کار در مطــرح شــدن اثــر و 
در پــی آن برندشــدن نــام آفرینش گــر آن، لازمــه اش 
دست به دســت هــم دادن عوامــل مهــم دیگــر اســت، 
ارتبــاط  بــه اصــل مداومــت و  آن توجــه  از  کــه یکــی 
پایــدار بــا مخاطــب اســت، و پــژواک تولیــدات، توســط 
شــخصیت های حرفه یــی  دیگــر و پرهیــز از اتــلاف وقــت 

و هرزه گــردی، یــا دورهمی هایــی کــه جــز اظهارنظرهــای 
محفل پســند عایدی یــی بــرای آفرینش گــر و ادبیــات 

ــدارد.   ــر ن در ب

فکــر می کنیــد مطبوعــات محلــی چقــدر 
ادبــی  جریان ســازی  بــه  می تواننــد 

کمــک کننــد؟

همــه ی  کنش هــای  از  مجموعــه ای  ادبیــات   بســیار، 
کــه؟  نمی شناســد  مرکزیــت  اســت  دغدغه منــدان 
تهــران  خیابان هــای  از  شــد؟  شــاعر  تهــران  در  نیمــا 
گفــت؟ یــا از یــوش بــالای کــوه و ییــلاق نســخه پیچیــد 
بــرای ادبیــات شــعری و هنــر ایــن مملکــت. در واقــع 
نیمــا مجــازاً دســت ســهراب را گرفــت و گفــت بیــا و جــور 
دیگــر ببیــن. نیمــا بــود کــه بــه مــا یــاد داد کــه شــاعر، 

خــودش  طبیعــت 
هنــر  بنویســد،  را 
بــازار،  ادبیــات  و 
نقــش  کادح، 
گیلان زمیــن  قلــم، 
گیــلان  گیلــه وا،  و 

بــه شــرطی  امــروز و معیــن و... بوده انــد، نشــریات 
پشتشــان  جریان ســاز  و  کاربلــد  آدم  کــه  مهم انــد 
نــدارد،  هــم  اصفهــان  و  تهــران  و  رشــت  باشــد، 
»بیــژن نجــدی« از تهــران مطــرح نشــد، از چــاپ شــعر 
و داســتان هایش مطــرح شــد، و جایــزه ی گــردون را، 
حــرف  مــا  نشــریات  در  شــده  مطــرح  جوان ترهــای  از 
مگــر  صالح پــور  محمدتقــی  بیابنــد،  برونــد  نمی زنــم، 
بــا »بــازار«ش »جــلال آل احمــد« را وادار نکــرد. او و 
ســردبیران نشــریات منطقــه ای را چنــان خطــاب کند که 
ــد چــه نوشــته، تازه نفس هایــی  در نامه هایــش ببینی
را کــه مــا معرفــی کردیــم، ببینیــد چــه شــدند؟ نشــریه 
بایــد آدم بــا عرضــه پشــتش باشــد، آدم کاربلــد، نــه 
شــوند.  دیــده  کــه  می کننــد  پهــن  ســفره  آنان کــه 

 چرا امروز نقش مطبوعات مستقل و 
محلی تضعیف شده و چه باید کرد 

تا توان از دست رفته را بازیابند؟

 جریانــی زیــر میان مایگــی همــه ی ســکوهای نخبه پــرور 
را خامــوش کردنــد. ببینیــد، عشــق بــه هــر کاری کــه 
ــی  ــی مال ــدی و حام ــتکار و کاربل ــق و پش ــد آن عش باش
ارکان ســبب  رانــت در همــه ی  امــا  اســت،  رونــق آور 
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فربــه شــدن نوکیســه گان زیــر میان مایگــی شــد. رانــت نیازمنــد قــدرت 
اســت و تمرکــز قــدرت فسادزاســت، مــا خــود شــاهد اضمحــلال رشــد 
جامعــه شــدیم، هیــچ نهــاد خصوصــی ای تــاب رقابــت بــا خصولتی هــا را 
نــدارد، رســانه ها هــم از ایــن رو، رانــت و قــدرت ثــروت فراســت و ایــن 

ســه کــه باشــند، عشــق ناکارآمــد جلــوه می کنــد. 

 چه زمانی تصمیم گرفتید شعرهایتان را در قالب 
مجموعه منتشر کنید؟

نخســتین تجربه هــای خامکارانــه ام ســوگ پاییزی نــام داشــت کــه کتــاب 
در »چــاپ نــو« بــازار رشــت بــه صــورت یــک رو چــاپ شــد. عشــق، عرفــان، 
مســایل سیاســی، اجتماعــی هــم شــد مضامیــن آن، در ۳۶ بــرگ شــعر 
ــر گیــلان، مرکــز رشــت ۲۷ آذر  کــه تاریــخ مجــوزش از اداره ی فرهنــگ و هن
۱۳۵۷ اســت، در هــزار نســخه، بــه قیمــت ۸۰ ریــال. کــه در چنــد مــاه قاطــی 

کتاب هــای انقلابــی نایــاب شــد. 

 فرایند انتخاب شعرهایمجموعه از میان نوشته های 
گوناگون چگونه برایتان رقم خورد؟

 از ۹ ســالگی، پــس از مــرگ پــدر بــه ســرزمین آبــا و اجــدادی پــدر و مــادرم 
رشــت بازگشــتیم. پــدر دبیــر زبــان فرانســه و ســپس از وزارت فرهنــگ 
سرپرســت  شــهردار،  بخشــدار،  بــود،  شــده  منتقــل  کشــور  وزارت  بــه 
فرمانــداری شــهرهای چهــار گوشــه ی کشــور را در کارنامــه داشــت، دو 
خواهــر فقیــدم در صومعه ســرا و بازارجمعــه، دو بــرادرم بــه  نام هــای عطــا 
و منوچهــر در ماســال بیــن ســال های ۱۳۲۸ تــا ۱۳۳۲ کــه پــدر بخشــدار 
»ماســال و شــاندرمن« بــود در نــوزادی فــوت شــدند، دو خواهــری کــه 
برایــم مانــده نیــز در ســال های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۵ در آمــل زمــان تصــدی 
بخشــداری پــدر بــه دنیــا آمدنــد، ســهم مــا هــم از آوارگــی پــدر ســاوه بــود، 
ســپس بــه تهــران آمدیــم، تبریــز و خلخــال و در تبعیــد بنــدر ماهشــهر 
ســوم بهمــن ۱۳۴۹ پــدر در پنجــاه ســالگی تنهــای تنهــا فــوت کــرد، خالــه ی 
فقیــدم؛ همســر یکــی از پروفســورهای نامــی پزشــکی بــود، از پزشــک 
کالبدشــکافی -بــا معرفــی خــود- علــت مــرگ را پرســید کــه او توصیــه 
ــه ام بــوده، پیکــر را بی ســر و صــدا ببرنــد  کــرد، چــون شــاگرد شــوهر خال
و دفــن کننــد. پــدر در میــان متوفیــان ســوم بهمــن در وادی الســلام قــم، 
بــه خــاک غربــت ســپرده شــد. مــرگ پــدر و تشــکیک در چگونگــی مــرگ او 
ــر  ــد، بی تأثی ــلاب ۵۷ ش ــه انق ــر ب ــه منج ــی ام ک ــای سیاس در جهت گیری ه
نبــود، البتــه هرگــز هــم پــی مــرگ مشــکوک پــدر را نگرفتیــم، مظلمه هایــی 
از ایــن دســت و حکــم »دانشــیان« و »گلســرخی« نیــز بــر فعالیت هــای 
سیاســی فرهنگــی ام افــزود، از همــان زمــان هــم در کانــون پــرورش فکــری 
کــودکان و نوجوانــان واقــع در مرکــز بــاغ محتشــم رشــت عضــو شــدم و در 
رشــته ی تیاتــر فعالیــت کــردم، و از همــان کانــون نیــز بــا آثار صمــد بهرنگی، 
عزیــز نســین، برتولــت برشــت، نیمــا، اخــوان، حمیــد مصــدق، شــاملو، 
ســایه، نصــرت، فــروغ، ســهراب، برشــت و... بــا انــواع کتاب هــای موجــود 

سهم ما هم از 
آوارگی پدر ساوه 

بود، سپس به 
تهران آمدیم، تبریز 

و خلخال و در 
تبعید بندرماهشهر 

سوم بهمن ۱۳۴۹ 

پدر در پنجاه 
سالگی تنهای تنها 

فوت کرد، خاله ی 
فقیدم؛ همسر یکی 

از پروفسورهای 
نامی پزشکی 

بود، از پزشک 
کالبدشکافی  -با 

معرفی خود- علت 
مرگ را پرسید که او 

توصیه کرد، چون 
گرد شوهر خاله ام  شا

بوده، پیکر را بی سر 
و صدا ببرند و دفن 
کنند. پدر در میان 

متوفیان سوم بهمن 
در وادی السلام قم، 

ک غربت  به خا
سپرده شد
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و به خصوص با شــعر آشــنا شــدم، در نوجوانی از طریق دبیرســتان رفتم 
کشــتی. همان چند ماه اول قهرمان آموزشــگاه های رشــت شــدم و ســوم 
اســتان، »خانــه ی جوانــان« هــم می رفتــم و تیاتــر کار می کــردم، »مــرگ در 
پاییــز«، »مســافران« و »چهــار صنــدوق« بهرام بیضایــی از نمونه کارهایم 
بــا »گــروه شــالیزار« بــود، کارهــای اکبــر رادی را هــم بردیــم جشــنواره ی 
نامایــادان  مــا  داوران   ،۱۳۵۷ ســال  تابســتان  در  ســاری،  در  کشــوری 
»جمشــید مشــایخی« و »محمدعلــی کشــاورز« و یادم نیســت یــک چهره ی 
و  دغدغه هــا  ایــن  همــه ی  از  مجموعــه ای  داشــتند.  عهــده  بــر  دیگــر 
فعالیت هــا بــه اکنــون مــا انجامیــد. شــعرهای »ســوگ پاییزی« انتخابــی 
بــود، از مطالبــی کــه در »دفتــر عقایــد« می نوشــتم، زنــگ دروســی ماننــد 
انشــا و فارســی هــم ســبب آمــد، دوســتان بــه تفــاوت نوشته هایشــان 
بــا مــن اشــاره کننــد، و مســبب چــاپ کتــاب مــن هــم »حســین ســمیعی« 
شــد کــه مــرا بــرد نــزد درویشــی کــه در چــاپ زربافــی رشــت کار می کــرد، او 
دســتم را گرفــت و بــرد نــزد یادانــام »زمینــی« بــزرگ مدیــر و صاحب امتیــاز 
»چــاپ نــو« رشــت، روز مقــرر رفتــم کتــاب اولم را بگیرم کــه دیدم چاپخانه  
بــه علــت مــرگ آقــای »زمینــی« تعطیــل اســت، چنــد روز بعــد بیســت بســته 
پنحاه نســخه ای کتــاب را کــول کــردم و توســط اتوبــوس شــرکت واحــد 
بــردم ایســتگاه نزدیــک میــدان پــلِ  عــراق رشــت و دو بســته، دو بســته 
دویســت متــر کتاب هــا را بــردم خانــه، آن شــعرها همــه از میــان دفتــر 
عقایــد بیــرون زده شــده بــود: »عشــق را اگــر در راه دیــدی، بگــو دیــر 
اســت، امــروز  پاییــز اســت«، بعــد از انتشــار کتــاب در همــان  ســال ۵۷ هــم 
چنــد شــعر خــوب گفتــه بــودم، چنــد شــعرم را هــم  »نصــرت رحمانــی« در 
جــوان چــاپ کــرده بــود کــه در کتابــم نیامــد و در کتاب هــای دیگــر، اگــر 

عمــری قــد داد، در مجموعــه آثــارم آن هــا را خواهــم گذاشــت. 

 بازخورد منتقدان و شاعران نسبت به مجموعه 
شعرتان چگونه بوده است؟

کــدام مجموعــه شــعر، اولــی؟ کــه جــز یــک زندانــی سیاســی آزاد شــده 
ــود  ــد ب ــم و معتق ــأس نگوی ــرم از ی ــعر ماهیگی ــن در ش ــت م ــه می خواس ک
ماهیگیــر بایــد ســایر ماهیگیــران را بــه قیــام دعوت کند، نخســتین نقد غیر 
ادبــی بــه کتــاب اول مــن بــود، ســمیعی هــم می گفــت تــو در همیــن کارهــا 
چیــزی کمتــر از ایــن و آن نــداری کــه البتــه تشــویقم می کــرد. خوشــبختانه 
خــودم نوشــتم زیــر عنــوان کتــاب »خامکاری هــای علی رضــا پنجه یــی )ع. 
ر. بینــام(«، البتــه در کتــاب دومــم »هم نفــس ســروهای جــوان« کــه 
ســال ۶۶ در ۳۰۰۰ نســخه منتشــر شــد، نــام مســتعارم شــد گویــا! و در 
کتاب هــای دیگــر از تخلــص خبــری نشــد، مگــر در غزلــی شــاید! شــعرهایم 
ــواره  ــرد، هم ــاپ می ک ــت« چ ــاد پاک سرش ــه »فره ــگل ک ــه ی جن در روزنام
مــورد لطــفِ آن شــاعر و نویســنده و کارگــردان فقیــد بــود، اکبــر اکســیر هــم 
در روزنامــه ی کیهــان آن زمــان نقــد مشــفقانه ای نوشــت، کتــاب دومــم و 
اغلــب کتاب هــای مــن تــا کنــون روی دســت مــن و ناشــر نمانــده البتــه! 
ــرز  ــوی م ــان »آن س ــال ۱۳۷۰ همزم ــم در س ــا ه ــه ی کتاب ه ــاره ی بقی در ب

در نوجوانی از طریق 
دبیرستان رفتم 
کشتی. همان چند 
ماه اول قهرمان 
آموزشگاه های رشت 
شدم و سوم استان، 
خانه ی جوانان هم 

می رفتم و تیاتر کار 
می کردم،، مرگ 
، مسافران  در پاییز
و چهار صندوق 
بیضایی از نمونه 
کارهایم با گروه 
شالیزار بود، کارهای 
اکبر رادی را هم بردیم 
جشنواره ی کشوریی 
در ساری، در 
تابستان سال ۱۳۵۷، 
داوران ما نامایادان 
جمشید مشایخی و 
محمدعلی کشاورز 
و یادم نیست یک 
چهره ی دیگر بر 
عهده داشتند. 
مجموعه ای از همه ی 
این دغدغه ها و 
فعالیت ها به اکنون 
ما انجامید.
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